
القول: في الوقوف بعرفات 

۲- وقوف در عرفات 

والنظر في: مقدمته، وكيفيته، ولواحقه.

این بخش شامل یک مقدمه، چگونگی وقوف در عرفات و ملحقاتی دربارۀ آن است. 

أما المقدمة: 

مقدمه 

فيســــتحب لــــلمتمتع أن يخــــرج إلــــى عــــرفــــات يــــوم الــــترويــــة (8 ذي الــــحجة) بــــعد أن يــــصلي الظهــــريــــن، إلا 
المــضطر كــالــشيخ الــهم ومــن يــخشى الــزحــام، وأن يــمضي إلــى مــنى ويــبيت بــها لــيلته إلــى طــلوع الفجــر مــن 

ر إلا بعد طلوع الشمس. يوم عرفة، لكن لا يجوز وادي محسَّ

 مسـتحب اسـت کسی که بـه حـج تـمتّع رفـته، روز تَـرویِه (هشـتم ذی حـجه)، پـس ازآنکه نـماز ظهـر و عـصر را خـوانـد،
 بـه سـوی عـرفـات حـرکت کند، مـگر کسی که نـاچـار اسـت،  مـثل کسی که بسیار پیر و فـرتـوت اسـت و کسی که از شـلوغی
 وحشـت دارد؛ و نیز مسـتحب اسـت تـا مِـنا بـرود و آن شـب را تـا طـلوع فجـر روز عـرفـه (نـهم ذی حـجه) در آنـجا بیتوتـه کند
ر» عبور کند.  (شب بماند)، البته جایز نیست پیش از طلوع خورشید از «بیابان محسَّ

ويـكره الخـروج قـبل الفجـر إلا لـلضرورة كـالمـريـض والـخائـف. والإمـام يسـتحب لـه الإقـامـة فـيها إلـى طـلوع 
الشمس، ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف.

خـروج (از مـنا) پیش از طـلوع فجـر کراهـت دارد، مـگر بـا وجـود ضـرورت -مـانـند بیمار و کسی که می تـرسـد- و 
مسـتحب اسـت امـام تـا طـلوع فجـر در مـنا بـمانـد. مسـتحب اسـت هـنگام خـروج از مِـنا دعـاهـای مـرسـوم خـوانـده شـود و بـرای 

وقوف [در عرفات] غسل نماید. 

وأما الکیفیة: 

چگونگی وقوف 



فيشتمل على واجب وندب:

این بخش شامل واجبات و مستحبات است: 

فـــالـــواجـــب: الـــنية، والـــكون بـــها إلـــى الـــغروب. فـــلو وقـــف بـــنمرة، أو عُـــرنـَــة، أو ثـــويـــة أو ذي المـــجاز، أو تـــحت 
الأراك لم يجزه.

واجبات 
نیت و مـانـدن در عـرفـات تـا غـروب. اگـر در بیابـان هـای «نـمَرة»، «عُـرنَـة»، «ثـویـة»، «ذی الـمجاز» و یا «تـحت الاراک» 

وقوف نماید کافی نیست (از او پذیرفته نیست). 

ولـو أفـاض قـبل الـغروب جـاهـلاً أو نـاسـياً فـلا شئ عـليه، وإن كـان عـامـداً جـبره بـبدنـة، فـإن لـم يـقدر صـام 
ثمانية عشر يوماً. ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.

اگـر از روی نـدانسـتن حکم و یا فـرامـوشی پیش از غـروب از عـرفـات خـارج شـود چیزی بـر ذمّـه اش نیست، امـا اگـر از 
روی عـمد چنین کند جـبرانـش قـربـانی کردن یک شـتر اسـت و اگـر نـتوانسـت بـاید هجـده روز روزه بگیرد؛ امـا اگـر قـبل از 

غروب دوباره برگردد چیزی بر ذمّه اش نخواهد بود. 

وأما أحكامه ،       فمسائل خمسة: 

احکام وقوف در عرفات 
شامل پنج مسئله است: 

الأولـى: الـوقـوف بـعرفـات ركـن مـن تـركـه عـامـداً فـلا حـج لـه، ومـن تـركـه نـاسـياً تـداركـه مـا دام وقـته بـاقـياً، ولـو 
فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر.

اول: وقـوف در عـرفـات یک رکن اسـت که هـر کس آن را از روی عـمد تـرک کند حـج انـجام نـداده اسـت و هـر کس آن را 
از روی فـرامـوشی انـجام نـدهـد تـا وقـتش بـاقی اسـت بـاید جـبران کند و اگـر وقـت از دسـت رفـت و در عـرفـات وقـوف نکرد 

می تواند به وقوف در مشعر اکتفا کند. 

الـــــثانـــــية: وقـــــت الاخـــــتيار لـــــعرفـــــة مـــــن زوال الـــــشمس إلـــــى الـــــغروب، مـــــن تـــــركـــــه عـــــامـــــداً فســـــد حـــــجه، ووقـــــت 
الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

دوم: وقـت اختیاری بـرای وقـوف در عـرفـات از زوال خـورشید (ظهـر شـرعی) تـا غـروب اسـت. کسی که عـمداً آن را 
ترک کند حجش باطل می شود و وقت اضطرار، تا طلوع فجر روز عید قربان است. 



الــثالــثة: مــن نــسي الــوقــوف بــعرفــة رجــع فــوقــف بــها ولــو إلــى طــلوع الفجــر إذا عــرف أنــه يــدرك المــشعر قــبل 
طـــلوع الـــشمس، فـــلو غـــلب عـــلى ظـــنه الـــفوات اقـــتصر عـــلى إدراك المـــشعر قـــبل طـــلوع الـــشمس وقـــد تـــم حـــجه. 

وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.

سـوم: کسی که وقـوف در عـرفـات را فـرامـوش کند، اگـر بـدانـد می تـوانـد وقـوف در مـشعر را پیش از طـلوع آفـتاب درک 
کند، اگـرچـه وقـوفـش در عـرفـات تـا طـلوع فجـر (اذان صـبح) بـه طـول بینجامـد بـاید بـرگـردد و در عـرفـات وقـوف نـماید، امـا 
اگـر گـمان قـوی داشـته بـاشـد بـه اینکه وقـوف مـشعر را از دسـت می دهـد، بـه وقـوف در مـشعر پیش از طـلوع آفـتاب اکتفا 
می کند و حـجش کامـل اسـت. اگـر وقـوف در عـرفـات را فـرامـوش کند و تـا بـعد از وقـوف در مـشعر که پیش از طـلوع آفـتاب 

است به یاد نیاورد نیز حکم به همین صورت است. 

الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه.

چـهارم: اگـر پیش از غـروب در عـرفـات وقـوف داشـته بـاشـد و نـتوانـد مـشعر را تـا قـبل از ظهـر شـرعی درک کند حـجش 
صحیح است. 

الــخامــسة: إذا لــم يــتفق لــه الــوقــوف بــعرفــات نــهاراً فــوقــف لــيلاً، ثــم لــم يــدرك المــشعر حــتى تــطلع الــشمس ، 
فإن أدركه قبل الزوال صح حجه.

پنجـم: اگـر نـتوانسـت روز را در عـرفـات وقـوف نـماید و شـب را در آنـجا مـانـد و تـا طـلوع آفـتاب نـتوانسـت مـشعر را درک 
کند، اگر بتواند قبل از ظهر شرعی خود را به مشعر برساند و در آن وقوف داشته باشد، حجش صحیح است. 

والمـــندوبـــات: الـــوقـــوف فـــي ميســـرة الـــجبل فـــي الـــسفح، والـــدعـــاء المـــتلقى عـــن أهـــل الـــبيت (ع) أو غـــيره مـــن 
الأدعـية، وأن يـدعـو لـنفسه ولـوالـديـه ولـلمؤمـنين، وأن يـضرب خـباءه بـنمرة، وأن يـقف عـلى السهـل، وأن يجـمع 

رحله ويسد الخلل به وبنفسه، وأن يدعو قائماً.

مستحبات 
وقـوف در سـمت چـپ (جـبل الـرحـمه) (نسـبت بـه کسی که از مکه وارد عـرفـات می شـود) در پـایین تـرین قـسمت کوه و 
خـوانـدن دعـاهـایی که از اهـل بیت (ع) گـرفـته شـده یا دعـاهـای دیگر؛ و اینکه بـرای خـودش و پـدر و مـادرش و دیگر 
مـؤمـنان دعـا کند؛ و خیمه اش را در وادی نـمره بـر	پـا نـماید؛ و اینکه در زمین صـاف بـایستد؛ و اینکه تـمام بـارش را جـمع و 

جای خالی (بین خودش و همراهانش) را با حضور خودش و وسایلش پر کند؛ و اینکه ایستاده دعا بخواند. 

ويكره: الوقوف في أعلى الجبل، وراكباً، وقاعداً.

مکروه است در بالای کوه، یا سواره یا نشسته وقوف نماید. 




